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ادامـه از صـفحـه اول

هفته ای یکی، دو بار به دفترم می آمد و دست نوشته هایی 
بــرای درج در روزنامــه برایــم می آورد. ضمــن صحبت ها 
و گفت وگو هــا برایم تعریف کرد که در ســاوه مزرعه دارد و 
مشــغول کشــاورزی اســت. پس از تعطیلی مطبوعات که 
تصمیم گرفتم به فعالیت در عرصه کشــاورزی بپردازم، بعد 
از شــور و مشــورت با دکتر احمدی و دکتــر حمید بهرامی، 
در نزدیکــی مزرعه دکتر احمدی و در دشــت لویین ســاوه 
مزرعــه ای خریــدم و مشــغول فعالیت شــدم. در تمام این 
۲۵ ســال با هم حشر و نشر داشتیم و حداقل هفته ای دو بار 
یا او به دیدن من می آمد یا من به دیدن او می رفتم و علاوه بر 
مسائل کشــاورزی و باغداری درباره خیلی از مسائل سیاسی، 
فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی به گپ و گفت می پرداختیم. 
مــن در این مدت به تدریج بــا ابعاد گوناگون شــخصیتی او 
آشــنا شــدم. دکتر نعمت احمدی در یک کلام جانِ عاشقی 
داشــت و به معنای واقعی کلمه عاشق بود. عاشق زندگی 
و زندگانی، عاشــق همســر و دخترانش، عاشق خانواده اش 
و عاشــق دوســتانش بود. دکتر احمدی عاشــق بود. عاشق 
یادگیری، عاشــق یاددادن و عاشــق آموزش و آموختن بود. 
عاشــق کتاب و مجله و روزنامه بود و عاشــق قلم و نوشتن 
بود. عاشــق کلاس و دانشکده و دانشــگاه و عاشق استادان 
و شــاگردانش بود. دکتر احمدی عاشــق ایران بود و عاشق 
آزادی و پیشــرفت برای ایران و ایرانی. عاشــق حق و حقوق 

و تحقق عدالت برای همه و عاشــق دفــاع از حقوق مردم 
و موکلانــش بود. دکتر احمدی عاشــق کار بــود و فعالیت. 
عاشــق تولید و اشتغال و کاشت و داشــت و برداشت. دکتر 
احمدی یک انســان خودســاخته بود. کســی که با تلاش و 
کوشش خستگی ناپذیرش به مدارج بالای علمی و فرهنگی 
دست یافت. انســان خودساخته ای که می تواند الگوی خیل 
عظیمی از نوجوانان و جوانان ایران باشد که آرزومند توسعه 
و پیشــرفت و تحقق فردایی بهتر برای ایران و ایرانی هستند. 
او بنا بود بعد از مراســم تغسیل و تکفین در قطعه نام آوران 
بهشــت زهرا دفن شــود؛ اما برخی از افراد نــان به نرخ روز 
خــور، نعمت احمــدی را در زمــره نام آوران ندانســتند و با 
خاکسپاری اش در قطعه نام آوران مخالفت کردند؛ ممانعتی 
که پس از محروم کردنش از تدریس در دانشگاه و لغو پروانه 
وکالتش زنجیره پروژه تحقیر نخبگان این مرز وبوم را از سوی 
عده ای از پخمگان تازه به دوران رســیده تکمیل کرد و حرف 
آخــر اینکه در بین تهرانی ها و نســل جــوان تهرانی، باوری 
وجود دارد که آســتانه امامزاده صالح تجریش محل تحقق 
آرزوهای آرزومندان و میعادگاه عشــاق است و دکتر نعمت 
احمــدی رفیق عزیز و همســایه و هم بیل نازنین من گرچه با 
آرزوهای محقق نشــده فراوانی در جــوار امامزاده صالح به 
خاک سپرده شد ولی ســرانجام این جانِ عاشق در میعادگاه 

عشاق آسمانی شد.

اخراج و تعلیق استادان و دیوان عدالت اداری

جانِ عاشق تهدید جدی مزیت های ژئوپلیتیک ایران

محســن برهانی: ســخن گفتن از آسیب به امنیت شــغلی استادان 
دانشگاه، قصه پرغصه ای است؛ استادان پیمانی مصائبی دارند و در 
تبدیل وضع استادان مصائبی محقق می شود و برای استادان رسمی 
نیز مصائبی تدارک دیده اند. از یک  سو می توان نشست و بر این دردی 
که دامن گیر استادان و دانشگاه ها شده و محدودیت هایی را بر مراکز 
علمی حاکم کرده است، خون گریست؛ چراکه از دیدگاه برخی استاد 
خوب استاد ساکت یا استاد مؤید است که یا محافظه کاری پیشه کرده 
و ســرش به کار خودش است یا قلمی دارد برای امضای بیانیه های 
دستوری و زبانی برای لبیک به دعوت های پیامکی. اما از سوی دیگر 
می توان به راهکار برون رفت از این مخمصه اندیشــید؛ چه هستیم 
و چه باید باشــیم؟ اساســا متولیان امر و مدیران دانشگاه را باید به 
اندکی اســتقلال رأی و درک آزادی بیان و ضرورت تضارب آرا دعوت 
کرد؛ شأن مدیران دانشــگاه فراتر از تبعیت از برخی نیروهای خارج 
از دانشــگاه اســت، ای کاش بدانند که حرمت امامــزاده به متولی 
آن اســت و این شــتر فرداروزی دم در خانه خیلی های دیگر خواهد 
خوابیــد. ای کاش بدانند ایــن گزارش های بی ســر و ته راه به جایی 
نمی برد و در جاهای دیگر عالم و حتی در این کشور در برخی مقاطع 
ایــن رویکردها اتخاذ شــد اما به هیچ نتیجه ای منجر نشــد؛ چراکه 

منطق علم و دانش با این بگیروببندها تغییر نمی کند.
اما چه می توان کرد و حضرات تصمیمشان را گرفته اند یا برایشان 

تصمیم گرفته اند.
نشســتن و غصه خوردن و توصیه کردن راه به جایی نمی برد. آیا 
استادان دانشگاه بعد از ایجاد مشکل و تعلیق و اخراج، راهی برای 
احقاق حق تضییع شده خود دارند؟ یکی از راه ها تقدیم دادخواست 
به دیوان عدالت اداری اســت که اگر سفارش خاص و ارجاع خاص 
و لابی خاص و شــعبه خاصی نباشد (که دامن اکثر قریب به اتفاق 
شعب دیوان عدالت اداری از سفارش پذیری مبراست) امکان احقاق 

حق و بازگشت استادان وجود دارد.
بر آن شــدم که به صورت کارورزی دادخواستی را که خود تقدیم 
دیــوان عدالــت اداری کردم (با کمی تغییر) با اســتادان و قضات و 
وکلای محترم به اشتراک بگذارم تا هم با نمونه دادخواست تقدیمی 
مواجه شوند و هم عملا با اشکالاتی که در بسیاری از احکام تعلیق و 
اخراج وجود دارد، آشنا شوند و هم اخراج کنندگان و تعلیق کنندگان 
با برخی اشکالاتشــان آشنا شــوند و وقتی می خواهند پرونده سازی 
کننــد، این کار را دقیــق انجام دهند تا مجبور نشــوند برای رفع این 

ضعف علمی متوسل به لابی گری شوند.
۱- ابطــال تصمیم هیئت بدوی انتظامــی اعضای هیئت علمی 

دانشگاه تهران در نامه شماره ۵۵/ده ۱۱/ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲- ابطال حکم شــماره ۱۵۵/۱۴۰۲/۴۴۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ 

کارگزینی دانشگاه تهران
۳- صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثر از حکم تعلیق

طرف اول شــکایت: هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی 
اعضای هیئت علمی

طرف دوم شکایت: کارگزینی دانشگاه تهران
ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛
ذیلا مطالب خود در راستای خواسته فوق مبنی بر ابطال احکام 
و تصمیمات فوق الذکر و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع 

تعلیق خدمت آن مقام محترم ایفاد می دارد.
الف( شرح ما وقع

به استحضار می رساند این جانب بدون هیچ گونه اطلاع قبلی به 
سامانه جامع اعضای هیئت علمی مراجعه کردم و با کمال تعجب 
در حکم کارگزینی خود، وضعیت استخدامی را «تعلیق شده» یافتم. 
متعاقبــا اطلاع حاصل نمــودم که هیئت بــدوی انتظامی اعضای 
هیئت علمی دانشگاه تهران (طرف اول شکایت)، ماه ها قبل نسبت 
به تشــکیل پرونده انتظامی نسبت به این جانب اقدام نموده است و 
بدون هیچ گونه دعوت، ابلاغ، اخذ توضیح و لایحه دفاعیه این جانب 
را مشــمول تخلفات مختلف از جمله بند ۱۶ ماده ۷ قانون مقررات 
انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
و تحقیقاتی کشــور مصوب ۱۳۶۴ دانسته و سپس بدون صدور رأی! 
بــه تبصره ذیل ماده ۷ قانون مذکور اســتناد کرده و تقاضای تعلیق 
رابطه اســتخدامی این جانب نموده است. این تبصره مقرر می دارد: 
«اثبــات تخلفــات و جرائم مذکور در بندهــای ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ در 
مرجــع صالح قضائی صورت می گیرد و عضو هیئت علمی در مدت  
رسیدگی در مرجع قضائی به حالت تعلیق درمی آید». بند ۱۶ ماده ۷ 
یکی از تخلفات اعضای هیئت را چنین بیان می دارد: «ارتکاب اعمال 
خلاف مصالح نظام جمهوری اســلامی از قبیل به تعطیل کشاندن 
کلاس ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به صورت غیرمجاز در محیط 

دانشــگاه». متعاقب صدور حکم تعلیق، پرونده این جانب از سوی 
هیئت بدوی مستقیما به مرجع قضائی ارسال گردید.

طرف اول شکایت در نامه ای با مهر محرمانه ضمن بیان گزارشی 
از پرونده این جانب، رفتارهای این جانب را بر بندهای مختلف ماده ۷ 
از جمله بند ۱۶ منطبق دانسته و تقاضای تعلیق این جانب را نموده 
است. در نهایت طرف دوم شــکایت (کارگزینی دانشگاه تهران) در 
تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در حکم شــماره ۱۵۵/۱۴۰۲/۴۴۸۳۶ مبادرت به 
صدور حکم کارگزینی مبنی بر «تعلیق» حکم استخدامی این جانب 
نموده اســت. متن مرقومه کارگزینی به شرح ذیل است: «بر اساس 
نامــه شــماره ۵۵/ده ۱۱/ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰هیئــت بدوی انتظامی 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه تهران، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰وضعیت 
استخدامی شما در دانشگاه تهران به حالت تعلیق درمی آید. لازم به 
ذکر است پس از احراز برائت قطعی از اتهامات منتسبه، به خدمت 
گمارده خواهید شد و مدت تعلیق جزء سابقه خدمت شما محسوب 

و حقوق و مزایای مدت تعلیق پرداخت خواهد شد».
اشکالات شــکلی و ماهوی زیر بر نامه مورد درخواست ابطال 

وارد است.
ب( اشکالات شکلی

۱. عدم رعایت مقررات شــکلی مندرج در آییــن نامه اجرائی قانون 
مقررات انتظامی

هیئــت بدوی انتظامی متأســفانه تنها به ظاهــر قانون مقررات 
انتظامی اعضای هیئت  علمی (ماده ۷) مراجعه کرده و تصور کرده 
اســت که بدون رســیدگی و رعایت مقررات شکلی مجاز به تعلیق 
رابطه استخدامی عضو هیئت علمی است یا تعلیق مذکور در قانون 
بدون رســیدگی در هیئت و بدون احراز انتســاب تخلف پس از طی 
تشریفات رسیدگی، به صرف وجود پرونده در مرجع قضائی، اعمال 
می شود؛ گویا هیئت انتظامی آیین نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی 
هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور 
مصوب ســال ۱۳۶۵ را ملاحظه نکرده اند. بر اساس آیین نامه مزبور 
هرگونه تصمیمی از سوی هیئت بدوی، متعاقب رسیدگی است ولی 
متأسفانه هیئت انتظامی دانشگاه تهران بدون رسیدگی قانونی، اقدام 
به دستور مســتقیم به کارگزینی کرده است. ماده ۱۴ آیین نامه مقرر 
می دارد: «پس از وصول گزارش مذکور (گزارش محقق) رونوشــت 
آن به  وســیله اداره کارگزینی به متخلف طبــق مقررات قانون آیین 
دادرســی مدنی ابلاغ و نام برده مکلف اســت ظــرف ۱۰ روز پس از 
رؤیت گزارش، لایحه دفاعیه خود را همراه با مدارک و مستندات خود 
به کارگزینی تسلیم و رســید دریافت نماید». ماده ۱۵ مقرر می دارد: 
«پس از وصول لایحه دفاعیه متخلف با انقضای مهلت مقرر، هیئت 
جلســه خود را ظرف مدت یک هفته تشکیل خواهد داد». ماده ۲۰ 
مقرر می دارد: «رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی 
رأی هیئت را به وسیله کارگزینی به متخلف ابلاغ می نماید. این رأی 

در موارد قطعی از تاریخ صدور ابلاغ قابل اجراست...».
توضیح اینکه بر اســاس ماده مزبور و ســیاق حاکــم بر تمامی 
مواد آیین نامه اجرائی قانون، ابتدائا باید رســیدگی در هیئت صورت 
گرفته و ســپس با احراز انطباق تخلف بــا بندهای مذکور در تبصره 
مــاده ۷، تخلف در مرجع قضائی تحت رســیدگی قــرار گرفته و در 
مدت رسیدگی مرجع قضائی، متخلف تعلیق خواهد شد؛ علی رغم 
صراحت مواد فوق، هیچ ابلاغ تخلفی به این جانب واصل نگردیده 
و بنده حتی از اتهامات انتســابی مطلع نیستم و طبیعتا هیچ لایحه 
دفاعیه ای را نیز تقدیم ننموده ام و به صورت اتفاقی با مشاهده حکم 
کارگزینی متوجه شــدم که تعلیق شــده ام! یعنی بدون رسیدگی و 

رعایت مقررات، هیئت بدوی این جانب را تعلیق نموده است.
هیئت بدوی انتظامی با تفســیر ناموجه بدون رســیدگی و احراز 
تخلف در آن هیئت اقدام به تعلیق رابطه استخدامی و ارسال پرونده 

تخلفاتی به مرجع قضائی جهت اثبات عنوان تخلف نموده است.
اساسا اســتناد به تبصره ماده ۷ قانون، فرع بر رسیدگی است 
و رســیدگی محقق نمی شــود مگر آنکه مواد ۲۳-۱۲ من جمله 
مــاده ۱۴ رعایت گردد. حال چگونه اســت که بدون رســیدگی و 
بدون اطلاع بنده و بدون اخذ دفاعیه از عضو هیئت علمی، هیئت 
تخلفات بنده را مشــمول بندهای مختلف ماده ۷ از جمله بند ۱۶ 
قرار داده است! اعضای هیئت چگونه بدون رسیدگی به این کشف 
نائل آمدند؟ مگر می شود بدون اینکه دفاعیه متهم را شنید، اقدام 

به محکومیت وی نمود؟
۲. عدم رعایت حدود صلاحیت در تعلیق

تبصره ماده ۷ تصریح می کنــد: «اثبات تخلفات و جرائم مذکور 
در بندهــای ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ در مرجع صالح قضائی صورت می گیرد 
و عضو هیئت علمی در مدت رســیدگی در مرجع قضائی، به حالت 
تعلیــق درمی آید». فاعــل فعل «به تعلیق درمی آیــد» چه نهادی 

اســت. ســه احتمال وجود دارد: دانشگاه، دادســرا و دادگاه. اگر در 
بحث صلاحیت مبنا را تفســیر موسّع بگذاریم باید بگوییم دانشگاه 
هم حق تعلیق دارد. بنا بر چنین تفســیر موسّعی هیئت های بدوی 
می توانند صرفا با ادعــای انطباق رفتار عضو هیئت علمی با یکی از 
بندهای چهارگانه اقدام به تعلیق رابطه استخدامی نماید. بندهای 
چهارگانه ای که در تبصره ماده ۷ به آنها اشاره شده است عبارت اند 
از: «بند ۱۰- از بین بردن و اخفای غیرمجاز اســناد و مدارک دانشگاه 
و حیــف و میل اموال و وجوه دولتی. بنــد ۱۳- عضویت در یکی از 
فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن. بند 
۱۴- عضویــت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه های الحادی 
یا محارب یا احزاب و گروه هــای غیرقانونی. بند ۱۶- ارتکاب اعمال 
خلاف مصالح نظام جمهوری اســلامی از قبیل به تعطیلی کشاندن 
کلاس ها و اعتصــاب، تحصن و تظاهرات به طور غیرمجاز در محیط 
دانشــگاه». با این تفسیر غلط، تمامی هیئت های بدوی در کل کشور 
می توانند تمامی استادان را تعلیق نماید و پرونده ایشان را به مرجع 
قضائی ارســال نماید. این در  حالی اســت که حق تعلیق یک حق 
استثنائی است و نمی توان این حق استثنائی را تبدیل به قاعده نمود 
تا هیئت های بدوی بتوانند امنیت شــغلی استادان را تهدید نموده 
و هر شخصی را خواســتند تعلیق نمایند. همان گونه که آن مرجع 
محترم مستحضرند، در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت است 
و نمی تــوان ادعا نمود که هیئت های بدوی دارای صلاحیت مطلق 

در تعلیق اعضای هیئت علمی هستند.
با توجــه به مطالب فوق و همچنین بنا بر اصل تفســیر مضیق 
قوانین (اعم از کیفری و اداری) مراد از مرجع اثبات تخلفات و جرایم، 
مرجع قضائی است حال یا دادگاه بدوی یا دادسرا و هیئت بدوی در 
اثبات اتهامات منــدرج در بندهای چهارگانه، فاقد صلاحیت بوده و 
صرفا نقش تشــکیل پرونده را دارد و خود نمی تواند رأســا حکم به 
برائت یا تعلیق دهد. اگر مرجع قضائی صالح، دادگاه دانســته شود، 
صدور حکم برای استناد جرایم به عضو هیئت علمی مورد نیاز است. 
اما اگر مرجع قضائی صالح، دادسرا باشد آنگاه صدور کیفرخواست 
دلالت بر آن دارد که مرجع قضائی صالح انتســاب این جرایم را به 
متهم تمام دانسته است و اقدام به صدور کیفرخواست نموده است. 
بنابراین انتساب جرم و تخلف به عضو هیئت علمی باید توسط مرجع 

قضائی صورت گیرد و نه دانشگاه.
هیچ محمل قانونی و رویه قضائی مبنی بر تعلیق شخصی قبل 
از رســیدگی دادگاه صالح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 
وجود ندارد و موارد اســتثنائی که بدون رســیدگی در دادگاه صالح 
از موجبات تعلیق یا خاتمه خدمت اســت، چون خلاف اصل است 
نیازمند تصریح اســت. در صورت عدم تصریح بنا بر تفســیر به نفع 
متهــم باید به قاعده اولیه مراجعه کرد. بنا بــر این اینکه طرف اول 
شکایت (هیئت بدوی) بدون رعایت حقوق قانونی متهم و نیز بدون 
تفهیــم اتهام، اعمال تعلیق را به صرف «وصول گزارش» صرف نظر 
از نیت گزارش دهنده و صحت و ســقم گزارش، مــلاک قرار داده و 
«خارج از حدود صلاحیت» اقدام به صدور حکم مجازات (تعلیق) 

کرده است.
۳. تعلیق قبل از تعقیب!

بر فرض محال اگر ادعا شود که دانشگاه حق تعلیق دارد و تبصره 
ماده ۷ از باب شــرط نتیجه ذکر شده اســت، یعنی صرف رسیدگی 
باعث تعلیق می شود، باز هم دانشگاه حق تعلیق را نخواهد داشت؛ 
چرا که تبصره به زمان شروع تعلیق اشاره دارد و تصریح کرده است: 
«در مدت رســیدگی در مرجع صالــح» عضو هیئت علمی به حالت 
تعلیق در می آید. در نظام دادرســی کیفری رسیدگی در دادسرا بعد 
از ارجاع پرونده از دادســتان به مقام تحقیق شــروع می شود، یعنی 
جری دعوای عمومی توسط مقام تعقیب (دادستان) صورت گرفته 
و تحقیــق به دادیار یــا بازپرس ارجاع می گردد. حتی بنا بر تفســیر 
موســعی که دانشگاه حق تعلیق دارد یا حتی اگر تعلیق را به مثابه 
شرط نتیجه تلقی کرده و گفته شود به محض آنکه رسیدگی شروع 
شــد، عضو هیئت علمی تعلیق می گردد، تعلیــق این جانب خلاف 
قانون صورت گرفته است؛ چرا که دانشگاه تهران در تاریخ ۱۰ تیرماه 
اقدام به تعلیق بنده نمود و در این تاریخ اساســا هیچ گونه رسیدگی 
در مرجع قضائی شروع نشــده بود. به عبارت دیگر، دانشگاه تهران 
ابتدا این جانب را تعلیق کرد و ســپس پرونده را برای مرجع قضائی 
ارسال نمود. زمانی که دانشگاه تهران این جانب را تعلیق کرد، مدت 
رسیدگی شروع نشــده بود؛ بنابراین دانشگاه تهران قبل از شروع به 
رســیدگی اقدام به تعلیق این جانب نمود و این مطلب قطعا خلاف 
صریح تبصره ماده ۷ اســت؛ زیرا دانشــگاه تهــران در «قبل از مدت 
رسیدگی» اقدام به تعلیق این جانب نموده است، در حالی که تبصره 

تعلیق را ناظر بر مدت رسیدگی دانسته است.

ج( اشکالات ماهوی
هیئت بدوی این جانب را مشمول بند ۱۶ ماده ۷ قانون قرار داده 
است. این تبصره مقرر می دارد: «ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام 
جمهوری اســلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاس ها و اعتصاب، 
تحصــن و تظاهرات به صــورت غیرمجاز در محیط دانشــگاه». این 
ادعا کذب محض اســت و هیچ یک از این اقدامات فوق از این جانب 
ســر نزده اســت؛ نه کلاســی تعطیل کردم، نه در تحصنی شرکت 
کــردم و نه در هیچ تظاهراتی. در تمامی مدت التهابات ســال ۱۴۰۱ 
تمامی کلاس های این جانب تشــکیل شــد و به راحتی این مطلب 
قابل اســتعلام از دانشکده و دانشجویان است. بحمدالله هیچ اقدام 
پنهانــی وجود نــدارد؛ همــه اش در محضر افــکار عمومی و علی 
رؤوس الاشهاد است؛ یعنی نوشته های این جانب در فضای مجازی 
به خصوص در فضای توییتر. غیر از این نوشته ها، هیچ اقدام دیگری 
از این جانب ســر نزده است. نوشــته های این جانب نیز نه نقد کلیت 
نظام و نه نقد رهبری و نه حتی نقد رؤســای قوای ســه گانه است. 
کما اینکه این جانب بارها گفته و نوشته ام ناقد برخی رویه ها و برخی 
احکام و برخی اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی بوده و هســتم و 
خواهم بود. وظیفه شرعی و اخلاقی و حق قانونی در نقد دارم و به 
این وظیفه ادامه خواهم داد. نقد این رویه ها نه نقد نظام است و نه 
نقد قوای سه گانه. تمام مطالب بنده در فضای مجازی موجود است 
و هیچ متنی برخلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از این جانب سر 
نزده است. من رفتارهای برخی ضابطان و برخی نیروهای انتظامی و 
برخی قضات و برخی لباس شخصی ها و برخی مسئولان دانشگاه ها 
را نقــد کرده و می کنم و خواهم کرد. مگر آنکه گفته شــود که فلان 
قاضی خاص، نظام است یا فلان نیروی انتظامی، نظام است یا فلان 
لباس شخصی  نظام هســتند یا ... . این ادعا قابل قبول نیست و نقد 
رفتارهای اشتباه بخشــی از زیرمجموعه نظام، به هیچ عنوان تبلیغ 
علیه نظام محســوب نمی شود. مگر نه این است که رهبری در امور 
مختلف منتقد دولت یا مجلس یا شــورای نگهبــان یا قوه قضائیه 
بوده انــد. تازه بنده حتی نهاد را نقــد نکرده ام و تنها برخی رویه ها و 
برخی احکام و برخی اشــخاص را نقد کرده ام. مگر می شــود گفت 
افراد یعنی نظام؟ در نوشته ها و نقدهای بنده هیچ گاه اسمی از نظام 
یا جمهوری اسلامی یا نظام اسلامی یا حکومت اسلامی یا مسئولان 
نظام اســلامی یا حاکمان ایران و امثال ذلک دیده نمی شود. حتی از 
عبارت قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی نیز استفاده 
نمی کنم تا مبادا برداشــت شــود که من در مقام نفی نظام هستم. 
وقتی من حتی در مقام نقد از این واژگان اســتفاده نمی کنم، چگونه 
ممکن اســت کســی ادعا کند که من علیه نظام اقــدام به فعالیت 

تبلیغی نموده ام!
نه اینکــه الان این نظر را داده باشــم؛ به تکرار در نوشــته های 
منتشرشده ام بر این نکته تأکید کرده ام. مثلا تصریح کرده ام: «نقد و رد 
یک رأی یا برخی رویه های قضائی موجود، نقد دستگاه قضا نیست. 
کما اینکــه نقد و رد یک تصمیم دولت یا مجلس، به معنای نقد کل 
دولت یا مجلس نیســت که اگر هم می بود، باز مشمول جرم تبلیغ 
عیه نظام نمی شــد. با تفسیر موسّع از ماده ۵۰۰ تعزیرات، دهان ها را 

نبندید و قلم ها را نشکنید».
یا تصریح کرده ام: «برخی تلاش می کنند که این مطلب ســاده را 
نفهمنــد: به پیر، به پیغمبر، به تمام مقدســات عالم نقد یک رأی یا 
برخی رویه ها یا معدودی محاکمی که اســتقلال قضائی ندارند، به 
معنای بی ارزش کردن زحمات هزاران قاضی قانونمند و مستقل در 

سیستم قضائی نیست. چند بار باید یک نکته ساده را تذکر داد؟».
نظر مقام محترم قضائی را به این توییت جلب می کنم: «کســی 
که بر اساس فقه ســنتی و قانون به نقد رویه ها و احکام می پردازد، 

برانداز نیست و رویکرد ساختارشــکنانه ندارد؛ می توان هم دغدغه 
آزادی و حقوق و حیات و مالکیت شــهروندان داشــت و هم نگران 
جمهوریت و اسلامیت بود. وقایع اخیر نشان داد که اکثر مشکلات با 
رعایت قوانین موجود حل می شود». آیا کسی که این گونه می نویسد 

برخلاف مصالح نظام اقدام کرده است؟
این جانــب نقد ایــن رویه ها را حق و وظیفه قانونی و شــرعی و 
اخلاقــی خود می دانم و به این وظیفه ادامه خواهم داد و باور دارم 

که این مطالب به هیچ وجه مخالف مصالح نظام نیست.
د( نبود  امضای معتبر

نظــر آن مقام محترم را به نکته ای مهم جلب می کنم که علاوه 
بــر اثبات مجدد غیرقانونــی بودن اقدام آن هیئــت علیه این عضو 
هیئت علمــی دانشــگاه، غیرقانونی بودن اکثر احــکام صادره از آن 

هیئت را در دو سال اخیر در پی دارد:
مــاده ۵ قانون مقــررات انتظامــی هیئت علمی دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ مقرر 
مــی دارد: «اعضای هیئت بــدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین 
مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی 

ایران و اصل ولایت فقیه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تأهــل، ۲- داشــتن حداقل ســه ســال ســابقه عضویت در 

هیئت علمی».
هم بنا بر ظاهر این مــاده و هم قواعد اصولی در بحث مهم 
مشتق، شــروط موجود در این ماده هم شــروط ابتدایی است و 
هم شروط اســتمراری، فلهذا اگر هر یک از اعضا این شروط را از 
دست بدهند، عضویتشان در هیئت خلاف قانون است و امضای 
ایشــان به علت از دست دادن شرایط قانونی هیچ اعتباری ندارد 
و احکام و تصمیماتی ممضی به چنین امضایی نمی تواند موجد 

اثر قانونی باشد.
نامــه غیرقانونی ارســالی از هیئــت بدوی به ریاســت محترم 
دانشــگاه که منجر به تعلیق این جانب شــد حاوی سه امضاست: 
آقایان صادقی مقدم، قاضوی و دهقان. این در حالی است که آقای 
محمد حســن صادقی مقدم نزدیک به دو سال است که همسر خود 
را از دســت داده اند خدایش بیامرزد. بنابراین ایشان هم اکنون مجرد 
هســتند و نه متأهل، فلهذا نمی توانند عضو هیئت بدوی باشــند و 
امضــای وی هیچ اعتباری ندارد (مگر آنکه ایشــان دلیل قانونی بر 
تجدید فراششان را ارائه نمایند). لازم به ذکر است که اساسا انتصاب 
نام برده در این هیئت خلاف قانون است؛ چرا که وی در مردادماه سال 
۱۴۰۰ از تأهل خارج شــده اند و در زمان انتصاب در این هیئت شــرط 
تأهل را نداشته اند و با توجه به این نکته ریاست وی بر این هیئت نیز 

خلاف قانون است.
با بی اعتبــار بودن امضای نام بــرده در نامه ارســالی و کالعدم 
محسوب شــدن آن امضا به علت فقدان شــرایط منــدرج در ماده 
۵، تصمیــم غیرقانونی هیئت با دو امضای معتبر خدمت ریاســت 
دانشــگاه ارسال شده است و چنین تصمیمی نصاب لازم در ماده ۸ 
آیین نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشــور مصوب ۱۳۶۵ را ندارد 
و نمی تواند منشأ اثر حقوقی باشد؛ چرا که این ماده نصاب لازم برای 
تصمیم گیری را ســه نفر می داند. ماده ۸ آیین نامــه مقرر می دارد: 
«جلسات هیئت ها با حضور هر سه نفر عضو اصلی و در غیاب عضو 

اصلی با حضور عضو علی البدل تشکیل خواهد شد».
بــا توجه به موارد مطروحه در فــوق از محضر آن مقام محترم 
استدعای رسیدگی به دادخواســت فوق و ابطال نامه هیئت بدوی 
انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و نامه ابلاغی کارگزینی 

را دارم.

بنــادر  عملکــرد  شــاخص  مطابــق 
جهانی مطابق بــرآورد بانک جهانی و 
GMICPP، چهــار بندر در جنوب خلیج فــارس در بین پنج بندر جهان با 
بهترین عملکرد در ســال ۲۰۲۱ بوده اند. فرودگاه دوبی با جابه جایی حدود 
۹۰ میلیون مســافر در سال سومین فرودگاه بزرگ جهان از نظر تردد مسافر 
بین المللی اســت. عربســتان، امارات و قطر ۳٫۵ تریلیون ســرمایه گذاری 

در جهــان را تحــت کنترل دارنــد. نتیجه ایــن رونق اقتصــادی هفت تا 
۳۳ برابر شدن جمعیت پنج کشور عربی خلیج فارس و استان های ساحلی 
عربســتان طی ۵۰ سال گذشته و رسیدن آن به حدود ۳۳ میلیون نفر بوده  
است. این در حالی است که کرانه  های دوهزارو ۴۳ کیلومتری ایرانی بسیار 
عقب مانده اند و جمعیت جزایر و شهرهای ساحلی ما از حدود ۳٫۵ میلیون 
نفر تجاوز نمی کند. سهم ایران از تجارت بین الملل طی نزدیک به ۵۰ سال 

گذشته از ۱٫۱ در سال ۱۹۷۴ به ۲۴صدم درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، 
درحالی که مبادلات تجاری امارات با جهان در ســال ۲۰۲۲ معادل ۱٫۰۲۴ 
تریلیون دلار بوده اســت. در نتیجه، ریاض، دوحــه و دوبی از نظر اهمیت 
اســتراتژیک جای قاهره، بغداد و دمشق را گرفته اند. اگر ایران با اتخاذ یک 
سیاست خارجی درست و واقع بینانه به این امور نپردازد، مزیت های طبیعی 

و ژئوپلیتیکش بیش از پیش بی اثر خواهند شد.

ادامه از صفحه اول
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